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 چکیده
رمان کتابِ  رنگپیدر ساخ  ، شگردهای شدلی و رواییبررسی  هدف ایب مقاله

ساس تعریف ، خم ه بر ا س  هاییرمالی سی ا ستاوردهای  تریبمهماز . رو د
سنتی  اس  که با تعریف رنگپیتبییب منهوم ، ادبی در گهتر  نظریهها یرمالیه 

 منهوم را به رنگپیها یرمالیهاا ، متناور اساا  رنگپیو پیشااایرمالیهااتیِ 
شنا صل چگونگی  اندزد پیوند  زداییییآ  شگردهای روایی یریکارگبهو آن را حا

  اس الدینییفسکتابِ خم نوشته علیرضا . دانندیمداستان و رمان  از ماد  اولیه
مهرگان ادبی  یز   تابهتریب رمان در  عنوانبه ۷۹۳۱و  ۷۹۳۱های که در ساااال

کوشاید  اسا  تا به یاری شاگردهای ، خم کتاب یهاند نو. شاد  اسا  انتخاب
صلی  مایهدروناعتراف که  یه  اول رمان را از ماد  رنگپی، روایی و تمهیدار یرمی ا

یک ظرف که رمان را در برگریته  مانندبهاولیه نه  ماد   . برساااازد ههااا  یزنرمان 
و  اولیه شااد  ماد    یبا  مانند ظریی اساا  که پذیرند بلده برعدس رمان، اساا 

یب ا. آن را در شدلی متناور نمایان ساخته اس  یشروایتگرهای شیو  واسطهبه
ارج سنتی با خ رنگپیبرخلاف  یرمالیهتی کتابِ خَم رنگپیشگردهای یرمی در 

دام روای  از  قرار  تأکیدرمان را مورد  مایهدرون علی و معلولی یر   داسااااختب مم
شگردهای به، در ایب مقاله. دهندیم سی  ستناد  ، کار ریته در رمانپس از برر با ا

 مااایااهایجاااد درون: ایب نتااایج حاااصاااال شااااد، تحلیلی-از روش توصاااینی
شااگردهای زبانی در ، دیدِ راوی مخنی طراحی زاویه، اعتراف  شاادکمتراسااتناد 

، کارریته در رمانکارگیری انواع نثرِ متناسااب و هماهنگ با ژانرهای مختلف بهبه
ساختار  های خرد  روامند پیوند نظام صلی و   تریبمهمرمان  یرخطیغبا روای  ا

و موتب  اندداد رمان را شااادل  رنگپیشاااگردهای روایی و یرمی ههاااتند که 
 .اندبرتهتگی کتابِ خم شد 

 خَم ، کتابِ ، رمان یارسی، شگردهای روایی، یرمالیهمرنگپی: هاکلیدواژ 
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 مقدمه

ادبیات داسدتانی تمایزگذاری بین داسدتان با  هروسدی در مطالی هایفرمالیسدتیکی از دسدتاوردهای مهم 
ست رنگپی ست. ا شود همادها فرمالی نامند و یفبیولا م، خام و اولیه را قبل از اینکه در قالن ادبی ریخته 
ن ای ؛ کهنامندمی خام را سددیوژه هبرای ارائه این مادبه کار گرفته شددده های شددگردهای روایی و روش ههم

ستان و طرح یا  سیوژه را در فارسی به ترتین دا مفهوم طرح  و اندکردهمینی  رنگپیدو واژه یینی فیبولا و 
 (11-12: ۱۹۳۱، مارتین) اندزدهپیوند  زداییییآشنارا به  رنگپییا 

از زبان که از کل  فقطنهشدددگردهای خلاقانه روایی و تمهیدات فرمی و ادبی در سدددطح داسدددتان و رمان 
یت و هر  چهروا حاوی آن اسددددت  آن یت  دایی روا ندمیعادت ز  یهدرون؛ از کن که  ما چه  تان و هرآن داسددد

از مکان ، نگرندیدیدی که راویان به دنیای درون و بیرون م هاز دریچ، اندیشندمی ها به مدد آنشخصیت
و با این  اندگذراندهبرند تا تاریخی که از سددر در آن به سددر میها و زمان یینی از جیرافیایی که شددخصددیت

میده د یاتازهباره جان های تکراری به یکدر زندگی، دیدها ههاسدددت که در مضدددامین و زاویچگونه گفتن
شیده می شودمی سته میو به چالش ک سر میرا در فرم تازه یاتازهند و حیات شوشوند و برج .  گیرندای از 

این تمهیدات ادبی و روایی اسددت که یک داسددتان را تا حد اعلایی برجسددته و یا تا حد نازلی مصددنوعی و 
کی از ی رنگیپ یبررسددروسددی به  هایفرمالیسددتاین مقاله بر اسدداس تیریف . دهدای جلوه میکلیشدده

هد دپردازد و به این پرسددش پاسددخ میمی خَم رمان کتابنود در ادبیات فارسددی یینی  ههای مهم دهرمان
خام اعتراف سدداخته و پرداخته شددده  هرمان کتابِ خَم چگونه با تمهیدات شددکلی و روایی از ماد رنگپیکه 

بهترین  هدو مترجم میاصر است که برن یمنتقد ادب، نویسنده الدینییفساست؟ رمان کتابِ خم از علیرضا 
برای  ۱۹۱۱در سددال  الدینییفسدد. ادبی مهرگان شددده اسددته در جایز ۱۹۳۱و  ۱۹۳۰های رمان سددال

اسددتانی او آرار د ترینمهمبیضددی از . بهترین نقد ادبی نیز موفق به دریافت جایزه ادبی صددادق هدایت شددد
رمان ، ، نشر رالث۱۹۱۰، مجموعه داستان دکتر بهار و خواستگار مرده یا عاشقی در دهان مور :عبارتند از

، ۱۹۳۰، رمان کتابِ خَم، ، انتشارات افراز۱۹۳۱، رمان پلنگ خانم تنهاست، ، انتشارات افراز۱۹۳۷خروب 
 ، نشر نیماژ۱۰۷۷، یرگیرمان خ، نشر نیماژ

 پیشینه پژوهش
سالرماه دربار  ست  ۱۹۳۱و  ۱۹۳۰های ن کتابِ خَم که برنده بهترین رمان  شده ا در جایزه ادبی مهرگان 

 های که به تحلیل فرمی و روایی این ارر پرداخته باشددد نوشددته نشددده اسددت و فقط یک مقالمقاله تاکنون
اضددطرابِ های غلبه بر ها و راهبررسددی خاسددتگاه: روانکاوی نوشددته شددده اسددت هعلمی پژوهشددی در حوز 

 علمی پژوهشی هنامچاپ شده در فصل. نوشته ایوب مرادی و علی جمشیدی، منزلت در رمان کتابِ خَم
در این مقاله از شددگردهای روایی و تحلیل فرمی سددخنی به میان نیامده ( ۱۰۷۱) .زبان و ادبیات فارسددی

رمان کتابِ خَم و یا شددگردهای روایی این رمان را بررسددی کرده باشددد  رنگپیای که مقاله تاکنوناسددت و 
شده است ستانی از مراجیه دهه. نوشته ن ستان پژوهان در همه جای دنیا برای بررسی آرار دا هاست که دا
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که با  پردازانینظریهروایت شدددناسدددان و دیگر ، پسددداسددداختارگرایان، سددداختارگرایان، هافرمالیسدددت ربه آرا

انی در ایران نیز مطالیات ادبیات داسدددت. نیسدددتند نیازبیکاوند ادبیات داسدددتانی را می، یکردهای نوینرو
ام ای ناما اگر بخواهیم به طور اختصدداصددی از مقاله؛ مند شددده اسددتبهره پردازاننظریههمیشدده از آرا این 

 اید نام برد؛رداخته باشد از دو مقاله بفرمالیستی در ادبیات داستانی پ رنگپیببریم که به بررسی طرح یا 
صر  ستی عن شافرمالی ستی و پی ستان رنگپینقد فرمالی سومنات ابدر مجموعه دا وتراب های کوتاه دیوان 

سروی شت، خ ضا نکویی هنو ستی پی (۱۹۳۰) ر ستانتحلیل فرمالی سیرنگ در دا صر فار ، های کوتاه میا
رنگ در هر دو مقاله به مطالیه فرمالیسدددتی پی (۱۹۱۳) نوشدددته قدرت قاسدددمی پور و محمود رضدددایی

رنگ فرمالیسدددتی در رمان پرداخته اند ولی در مقاله پیش رو به بررسدددی پیهای کوتاه پرداختهداسدددتان
 .شودمی

 مبانی نظری
ست که دو ا رنگیپ یاطرح  داستان با یزتما، ادبی هنظری هها در گستر دستاوردهای فرمالیست ترینمهماز 
(  ۵۹: ۱۹۱۱، احمدددی) .بردنددد  را برایشددددان بدده کددار میsjuzet  و  fabulaلاتین و روسدددی   هواژ

ست ستان را فبیولا و روشفرمالی سی ماده خام دا سیوژه میهای رو ستان را  ک . در ینامیدندهای ارائه دا
سیوژه را مایه یا  ستان و  صی خط  هکی. هنگاماندکرده ترجمه رنگیپبیان دیگر فبیولا را حکایت یا دا شخ

الن ، با فبیولا یینی ماده خام داستان پیش از آنکه در قکنداصلی داستانی را که خوانده برایمان تیریف می
ا و تمهیدها هروش -آیدیدرمگونه که به نقل یا نوشته روایت آن-سیوژه  ؛ وداریم سروکارادبی ریخته شود 

( در نگاه منتقدان سنتی و پیشافرمالیستی 11-12: ۱۹۳۱، )مارتین .متن است اییهمادرون یدهایو تأک
: داندرنگ را متشکل از سه بخش می. ارسطو پیگیردرنگ در اصل از فن شیری ارسطو مایه میتیریف پی

ادری آمده و هم با حوادث دیگر ، میان که هم در پی حو آغاز که حتماً نباید در پی حادره دیگری آمده باشدددد
از  یدئالا رنگ، پیارسددطو ازنظر. و پایان که پیامد طبییی و منطقی حوادث پیشددین اسددت شددوددنبال می

، وحدت آن ای از آن حذف یا جابجا شددودچنان همبسددتگی و اسددتحکامی برخوردار اسددت که اگر حادره
 (۱۷۱: ۱۹۳۷، )داد .ریزددر هم می یکلبه

، فضا، خصیتش، دید هدر کنار دیگر عناصر داستان مبل زاوی رنگپیدر دیدگاه سنتی و پیشافرمالیستی 
]طرح یا سدددیوژها را با مفهوم  رنگپیها اما فرمالیسدددت؛ زمان و مکان یکی از عناصدددر داسدددتان اسدددت

شنا شده در روایت ر  هکلی رنگپیها فرمالیست ازنظر، اندپیوند زده زداییییآ شامل تمهیدات به کار گرفته  ا 
سکی طرح ] ازنظر. شودمی طع و تأخیر تمهیدات برای ق هبلکه کلی، ترتین حوادث تنهانها رنگپیشکلوف

و  دارکشتوصیف ، هایی از روایتجابجایی قسمت، های چاپیشوخی، گریزهای متیدد از موضوع، روایت
شامل می کندمیما را وادار  را کهشگردهایی  ههم (  ۰۱: 1371، سالدن) شودتا به فرم رمان توجه کنیم 

ست ازنظرا رنگپیطرح ] ستان ]ماد هقطیات برگزید، هافرمالی ست که روایت  هدا  گونهآن شودمیخاما ا
 یسو به لزوماً حرکت آن ، زمانی دارد یهاگسست. نظم و ترتین آن را انتخاب کرده است، مؤلفکه راوی/

ست ستضرباهنگش لزوماً با زمان گاهنامه، آینده نی سیاری از نکته، ای همخوان نی ماند و یها ناگفته مب
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زیرا لذت خواندن داستان در آزادی خواننده نهفته است ، به حدس یا گمانِ خواننده /مخاطن وابسته است

سنده یینی از طرح ستان ارنگپی] که از قطیات برگزیده نوی ست به دا ساختن دا ان ]ماده خاما پی ببرد و 
  .دریافت اهمیت زیادی یافته اسددت شددناسددییباییز یینی اسددتراتژی خواندن مفهومی که در مباحث مدرن 

در مینای پیشددافرمالیسددتی را کنار  رنگپیشددکلوفسددکی مفهوم سددنتی طرح یا ( ۵۹: ۱۹۱۱، احمدی)
ند وجود دار  رنگپینظام جامع از مناسبات که میان عناصر طرح یا  و فرم داستان را همچون یک گذاشت

تان آفریند و ساختار روایی داساین مناسبات درونی عناصر داستان را می، داستان هخوانند. کندمطرح می
مناسدددبات میان ، او طرح روایی رمان، زندهایی میخواننده در کشدددف فرم همواره حدس. زندرا حدس می

اند هایش هم از زندگی راستین خودش برخاستهحدس. ریزدمناسبات میان عناصر دیگر را طرح می، افراد
ست ستند...رمزهای آن و، شناخت او با ژانر ارر هو هم واب آرار نامتیارف هنری قوانین خا  خود را دارند . ه

 (۵۰: همان) .آفرینندمی حدس و انتظارهای تازهها آن
 رمان هلاصخ

در رمان آشدددکار  اشیواقیکتابِ خم داسدددتان زندگی پرفراز و نشدددین مردی اسدددت که هرگز نام و هویت 
ر او را از مسددی آنچهبه ، اشرغم میل درونیمردی که زندگی درونی شددگفت و بزرگی دارد اما به. شددودنمی

شگر و ناتوان . دهدتن می کندمیدلخواهش در زندگی دور  ساز شیدن مدام به درون و او  ست اما با اندی نی
سدددازد و نادیده رنگ میحضدددور و نقش او را در خانه و جامیه کم هر آنچهو به  به خانه به جامیه، بیرون

خودش را فیلیت ببخشددد و یا در مسددیر به  ها و آرزوهای اصددلیآنکه خواسددتهبی ؛ واندیشددیدگیرد میمی
رود که بیرون پیش پایش خواسددته و ناخواسددته همان راهی را می، شدددبا اشیواقیفیلیت رسدداندن خود 

 دومدسددتهای قدیمی و فروش اسددت که با دوسددتانش کتابکتاب یکقصدده رمان کتابِ خم . گذاردمی
ر ای دبه کتابخانه درآمدشدددانکم یفروشدددکتاببه  رونق دادناو در تلاش برای . کندمی یدوفروشخر 

ه این کتابخان. اسدددت ای شدددخصدددی که در اختیارِ یک خانوادهکتابخانه. شدددودمی نزدیکی مراغه هدایت
سیار نفیس و قدیمی از کتابمجموعه ستای ب یمت قها توان بر روی آنکه نمی ییهاکتاب، های خطی ا
ها آن نیز قصد فروش ملی مردمان است و حتی صاحن کتابخانه ههایی که میراث و سرمایکتاب. گذاشت

 که داستان ینجاستاو از  خواهدبه یک مکان دیگر کمک میها را ندارد و از راوی رمان برای جابجایی آن
.  دفروشبرد و میها را به سرقت میو کتاب شودمیبزرگ  یخطا یکدچار  فروشکتابو مرد  شودمیآغاز 

داستان با مسیرِ منتهی به روزهای . دهدچگونگی اعتراف به آن محور اصلی رمان را شکل می خطایی که
 .است همگامانقلاب در تبریز و بید از انقلاب و آغاز جنگ با عراق 

 بحث و بررسی
 رمان( هخام و اولی هماد) فبیولا

خام داستان  هبا فبیولا یا ماد، کندشخصی خط اصلی داستانی را که خوانده برایمان تیریف می کهیهنگام
سر و کار داریم شود  اولیه در این رمان رنجِ  هماد (۰۷: ۱۹۳۹، مارتین) .پیش از آنکه در قالن ادبی ریخته 
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درونی مردی است که در تلاش است تا به خطایی که مرتکن شده اعتراف کند اما ترس از قضاوت و شرم 

گی که اعتراف به تقصددیر و خطا در آن کمتر اتفاق میافتد مانع از بیانِ آن از خطا به دلیل زیسددتن در فرهن
صفحهو مدام این اعتراف را به تأخیر می شودمی شهر اندازد تا در  ستی دیر یافته در  های آخر رمان نزد دو

شده می شاگری از خطایی که مرتکن  شکلی و روا. پردازدرم ایتالیا به اف شگردهای  سنده به مدد  ی از ینوی
یک رمان بلند در چهارصدد و شدصدت و چهار صدفحه سداخته و پرداخته ، یینی اقرار به خطا، خام هاین ماد
یک ظرف که رمان را در بر گرفته اسددت بلکه این کتابِ خَم اسددت که  مانندبهاولیه اعتراف نه ه ماد. اسددت

فرمی و ادبی نمایان سدداخته اسددت و این رمان یکی از نمودهای  هاییوهشدد واسددطهبهمضددمون اعتراف را 
که سددقوط از آلبر کامو یکی دیگر از نمودهای اعتراف اسددت و یا جنایت و  گونهآن، مضددمون اعتراف اسددت

 کتاب خم نیز در شددیوه روایت، چهره دیگری از اعتراف را نمایان سدداخته اسددت یوفسددکیداسددتامکافات از 
 .رفته شکل دیگری از مضمون اعتراف را ساخته استگری که در پیش گ

 شگردهای شکلی و روایی
 اعتراف شدهکمتر استفاده مایهدرون

ضی از منتقدان شه، شاعران، بی ضامین و اندی سیاری از م سندگان بر این باورند که ب همه دوران  ها درنوی
نزد  اعصار و هدر هم مبارزه و انتقام، عشق، مرگ، هراس، یینی مضامینی چون تنهایی؛ است وجود داشته
ها وجود داشته است و شاهکارهای ادبی و هنری در همه جای دنیا این مضامین را در درجاتی همه انسان

شته و دارند سیاری از ، به قول رضا براهنی ؛ وگاه پررنگ و گاه کم رنگ در درون خود دا ست که ب درست ا
شاعران قرار دارد ولی  سندگان و  سان در اختیار نوی ضامین به طور یک ضع  آنچهم ست اختلاف موا مهم ا

ست صاحن دیدهای مختلف می ا ست که جوامع را  ضع ا ست . کندو همین اختلاف موا ضمون یکی ا م
ست ضع متفاوت ا سیاری از م( ۱۱۰۰: ۱۹۰۱، براهنی نک.) .مو ستند و نوع ب شگیِ تاریخ ه ضامین همی

ست ضامین مهم ا شترک به چگونگی ارائهای و بیان نگاه نگاه به این م ضامین م ها آن هنو و متفاوت از م
کی از این ی. اندیدهداما گاه مضددامینی وجود دارند که در طول تاریخ کمترین توجه را به خود ؛ دارد یبسددتگ

ضمون  ضامین در فرهنگ و ادبیات فارسی م صیر»م ست «اعتراف و تق  متون اهل، در باورهای مذهبی. ا
، بنده در برابر خداوند بارها سخن به میان آمده است مبابهبهاز تقصیر و خطاکاری انسان ، تصوف و عرفان

سا مبابهبهاما از اعتراف  سان دیگر بیانگری و اقرار به خطای یک ان شده سخن گ ندرتبهن در برابر ان فته 
ست شه و پی . ا شده که گاه آنکه رگ و ری سان دیگری میترف  سانی به ان سی کمتر ان در تاریخ ادبیات فار

 .امبودهانسان دیگری را زده من 
نیادین و ببا بینش  ارتباطیببرخلاف جامیه ما که چندان انس و الفتی با ادبیات اعترافی ندارد و این هم  

، ا این امرب، و پیوند کلیسددا ادبیات غرب به دلیل موجه بودن موضددوع اعتراف، نیسددت مانیفتگیخودشدد
 نویسددنده جهان درون و، در ادبیات اعترافی اعم از داسددتان اعترافی یا شددیر اعترافی. جایگاه خاصددی دارد

کتاب . دهدبه خواننده انتقال می، عینیت اوسدددت که بسدددی فراتر از واقییت خویشدددتن را، بیرونِ خود را
گوسددتین یکی از اولین آرار   جهان غرب اسددت که اوایل قرن پنجم یانامهاعترافاعترافات نوشددته سددنت آ
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مایه آن تقصدیر و رمان کتاب خم از این حیث که درون (۰۷: ۱۹۳۷، نیازبی) .میلادی نوشدته شدده اسدت

مایه یکی از عناصددر . درونهای متفاوت اسددتای برای بررسددی و خوانشیت ویژهاعتراف اسددت حائز اهم
 .اصلی هر داستانی است

ضمون یا تِم، مایهدرون» ست، م سلط هر ارر ادبی ا صلی و م شته. فکر ا ست که در خلال ارر خط یا ر ای ا
شیده  ضییت شودمیادبی ک ستان را به هم پیوند میو و  عنوانبها ر  مایهدرون، بیانی دیگربه . دهدهای دا

 (۱۰۰: ۱۹۱۵، میرصادقی.« )کنداند که نویسنده در داستان اعمال میفکر و اندیشه حاکمی تیریف کرده
 هاعتراف اسدددت این مضدددمون نقط، کتاب خم و آنچه پیوسدددتاری درونی رمان را در برگرفته حاکم برفکر 

به مدد  کندمیاسددت که نویسددنده سددیی  همان ماده خام اولیرمان اسددت و ه سدداختژرفعطف رمان و 
راوی  تیدرنهاکند تا  را برجستهآن ها ها و نیز از زبان دیگر شخصیتو ایجاد خرده روایت یفرم یشگردها

یک  مانندبهخطا و تقصددیر . اش وادار به اعتراف کندزندگی هرا در آخرین صددفحات رمان با نوشددتن قصدد
ست شت جدا کرده ا شینی که دا شده و او را از زندگی پی صیبت و اتفاق بر زندگی راوی آوار  ا در این خط، م

 ؟سدددتخم و خمیدگی چی دهدیمکه خَم خط راسدددت را تیییر  طورهمان شدددودمیروایت گاه به خَم تیبیر 
مصددیبتی اسددت که زندگی ( ۰۷: ۱۹۳۳، الدینییفسدد) .آیدیماتفاق و بلایی اسددت که بر سددر خط راسددت 

مان از . را تیییر داده اسددددت راوی یان اعترافی در این ر مهب قد بهنیرو می هاینیچم  های تلخگیرد تجر
و حتی توجیه خطا و سدددپس اقرار به آن؛  هاتراشدددییلدلای اسدددت برای در حکم مقدمهها شدددخصدددیت

بار عاطفی پیچیده که ه هایی در لفافصددددا، های تلخ صدددداهای خاموش و مانده در گلو هسدددتندتجربه
های برای نمونه یکی از شخصیت. آیندمی در دل حوادث و اتفاقات در دیالوگ با دیگری به زبان بارهیکبه

توحی ف، کندها میفرعی داستان فتوحی نام دارد که راوی در همکاری با او اقدام به سرقت و فروش کتاب
شق  ست و دخت بوده یدختر زمانی عا سر به نی شقی بر فتوحی  ها را از و حالا کتاب کنندمیر را به جرم عا

 :گویدها به راوی چنین میفتوحی مدتی پیش از سرقت کتاب. برنددختر به سرقت می هخانواد
رادرش ب، برادرش. لاقبایییکتو : پدرش گفت. دوسددتش داشددتم لاقبایکمن . من دوسددتش داشددتم»

  «.مادرش این را گفت، نه، نه. پدرش این را گفت، نه. ما را هم چراغ نفتی، گیردبرق می همه را: گفت
 (۱۷۰: همان)

صرفاً این تکانه، های تلخاین تجربه صبی  شده و  لحظهیکهای ع ست به یاد آمده بارهیکبهفراموش  ، نی
پیش آمده نشان دهد و همچون یک تأریر مستدام و  هایها را علتِ میلولآن کندمیگویی فتوحی تلاش 

به راوی چنین ها در سددرقت کتاب بیداً ها را به کار گیرد و حضددوری فیال در سددرشددت و سددرنوشددتش آن
 :گویدمی

یت من دلیلش را برا، دانیینمولی اگر . میدانی حتماً ایم؟ دانی ما چند بار گوشدددتِ همدیگر را خوردهمی» 
ستیم زنده بمانیممی چون. گویممی شیمما می. به همین راحتی. خوا ستیم زنده با ویی فقط شاید بگ. خوا

حیوان گوشددت همنوع خودش . گویم نهمن می. تواند گوشددت همنوع خود را بخورد تا زنده بماندحیوان می
. یدانی چرا؟ چون میز داریمم. فقط ما هسدددتیم که همنوع و غیر همنوع برایمان توفیر ندارد. خوردرا نمی
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شت همنوعش را بخوردمیز به آدم این اجازه را نمی: شاید تو و آن بقیه پیش خودتان بگویید ولی . دهد گو

 (164-۱۱۳: همان) «.بینی پدران ما خلاف این را رابت کردندمی، اگر یک نگاه به پشت سرت بیندازی
 :گویدچنین میو در هنگام تشویق راوی به سرقت 

ید خورد»  با ید فکر کرد، اول  ید هم اگر نخوردی، فکر کنی خواهییمتو اول . ب نه؟ این . نخوردی، ب
ستنداین. گیرنداین مردم آدم را جدی نمی. شودنمی ست دارند کنار یک آدم قوی بای شه دو چون . ها همی

خوشددم : فتمگ. چه زنش، چه مردش. حتی آویزانش بشددوند. نندباید به او تکیه ک. راه رفتن را بلد نیسددتند
 (۱۱۱: همان) «.دهیینمآید که شیار می

ند و با کو فتوحی به طور کامل آنچه را که از سدددر گذرانده بیان نمی شدددودمیجا تمام روایت فتوحی همین 
یدا که مرتکن شددده دلیل و توجیهی پ ییخطا یبرادر تلاش اسددت تا  اشگذشددتهنقبی کوتاه و هیجانی از 

عتراف ا مایهدرونرو همچنان از های پیشدر بحث. کندیمرها  تمامیمهرا ناعترافش  کوتاه یانیبکند و در 
 .آیدداستان است به فراخور شگردهای به کار رفته در رمان سخن به میان می هخام اولی هکه ماد

 طراحی زاویه دیدِ راویِ مخفی
سنده انتخاب زاویه  صر دیگر کندمیدیدی که نوی ص: همچون، بر عنا سترش و ت، پردازییتشخ کوین گ

سزایی دارد؛ چرا که  یرتأر یپرداز صحنهسبک و ، رنگپی ستان یبند سازمانب ستدر گرو زاویه دی، دا   .د ا
انتخاب زاویه دید اول شدددخص برای رمان اعترافی از آنجایی که روایت در  (۱۱: ۱۹۳۱، میرصدددادقی)

. عتراف استا یهما، زاویه دیدی مناسن و منطبق با درون، تقصیرات و خطاها استه جزئیات زندگیبرگیرند
شگرد خلاقانه در طراحی سنده با یک  ست اما نوی شده ا اویه ز  در این رمان نیز همین تمهید به کار گرفته 

، از آن عادت زدایی کرده است؛ نویسنده راوی اول شخص رمان را که روایت تماماً از نگاه دید اول شخص
صلیاو نقل می صیت رمان یینی شود و ا شخ سه  ست در بین  صیت رمان نیز هم او ا شخ ، جواد»ترین 

 :پنهان و مخفی کرده است «، اسماعیلشامیل
شامیل یا جواد ازنظرمن » ستم یا  سماعیل ه ستانم  ازنظراما ؛ شما یا ا ستم و دلم برای دو خودم خودم ه

ست شده ا ستحتی دلم برای خودم بین آن. تنگ  شده ا ستم. ها تنگ  گر چون دی. نه من دیگر او هم نی
 (۱۱۷: ۱۹۳۳، الدینییفس) «.نیستمها بین آن

با سدددرک  که یراز کرده اسدددت  یرباورپذرمان را  سددداختژرف، ماندن انتخاب این راوی با ویژگی مخفی 
شیدن صی و درونیهای ک صو شه و کنار زندگی بیرونی و احوالات خ صیرات و اِعمدائم به گو الِ اش از تق

ا ماند و این پنهان ماندنش ر این راوی تا آخر مخفی می. داردیبرمپرده  یجتدر بهتصدددمیماتش در زندگی 
 اعتراف به خطا به هیچ رو آسان نیست و از هرحالبه. بر ترس و شرم از اقرار به خطایش تیبیر کرد توانمی

 :خوانیمزبان دوست راوی نیز چنین می
.  نیسددت یهرکسددکار . همان کارِ نادرسددت سددنگین و مهم اسددت اندازهبهچون اعتراف . آره: فرمان گفت»

شده همهیناتا حالا . شرق را ببین شته  .  اندیکاملهای انگار آدم شانهمه. ها دقت کنبه راوی. کتاب نو
اصلًا ما انگار تخصصمان همین است . گویندمدام از عین و نقص دیگران می. کنندهمه را نصیحت می
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  یهاحرفاش پس خودمان چی؟ خودمان عین و ایرادی نداریم؟ همه. که عین و ایراد دیگران را بگوییم

 باید یاد بگیریم چه جوری. باید اعتراف کنیم که ما هم ایراد داریم. جاننبهحقرفتارهای . جاننبهحق
 (۰۵۵: همان) «.پایمان را بگذاریم روی زمین

ناشدددناس ماندن چهره و هویت راوی تمایلات و اعمالش را نیز در تمایلات و اعمال دیگران ، علاوه بر 
 ؛ از اختلافش با همسرشکندمیخواهد خود را توجیه دهد گویی که مینسبت میها و به آن کندمیپنهان 

 :گویدچنین می
که » با هم اختلاف داریم  باره آن منبیی  ندرا تییین می ورسدددماسدددمما در نه. ک مه آن ، وگر باً ه تقری

ها رتباطشددان با همین کتابرا از ا ورسددمشدداناسددمبخش بزرگی از ، شددادی موردنظردارهای ورسددماسددم
سیدممی اما هر وقت به اینجای فکرم؛ گرفتندمی ساس می، ر .  زنمخودم را گول می ینوعبهکردم دارم اح

شددان به کار زندگی وبرقزرقبخشددی از  عنوانبهکتاب را  دارهاورسددماسددمقول شددادی( ) آن به هچون هم
که  اییزندگ) انگار من پشت زندگی زندگی. را که من داشتم نداشتپناهگاهی ها از آن یکیچه. بردندمی

 «.هاآنکردم نه اما نه من توی زندگی زندگی می؛ جلوی زندگیها کردم و آنتیلق داشدددت( میها به آن
 ( ۷۱: همان)

 :گویدمیچنین ، و یا در جای دیگر که اولین تصویر نمادین از اعتراف در رمان نیز هست
ی یک اول خودم را مقابلم رو . روی صندلی نشستم، وکورسوتای از یخ را شکستم و رفتم توی خانه تکه» 

بید به شددادی فکر . صددندلی دیگر نشدداندم و به خودم نگاه کردم؛ هم از چشددم شددادی هم از چشددم خودم
لدین. به زندگی فکر کردم. به دخترم فکر کردم. کردم تانم فکر کردم. فکر کردم به مجدا به . به دوسددد
به خودم نگاه کردم و دیدم که مقابلم درسددت ، این فکرها هبید از هم .های به سددرقت رفته فکر کردمکتاب
ام و از گردش زمین به دور شرّ و شکم و با شرمی و خَمی مادرزادی لن صندلی نشسته «مسکینان»مبل 

 (۱۱: همان) «.امشرمگاه هاب و واب مانده
ه زبان کشد که تقصیر و خطا پیش از آنکه براوی قدرت زبانی وبیان تحلیلی تخیلی خود را چنان به رخ می

، راوی با این رویدادها هو چگونگی مواجه دهندمیاما رخدادهای ناگهانی که روی ؛ گذاردآید پا در تبرئه می
گاه پدید سرحد ناخودآ شت حقیقی خود ر و منجر به این می کندمیار تمایلات فردی او را تا  سر ا شوند که 

 اشیندگز گیرد که باید تصمیم سختی بگیرد اما با مقدماتی که درباره زیرا در مسیری قرار می، برملا سازد
ا خطای بزرگی را که مرتکن شددده توجیه کند؛ ام کندمیچیند او نیز همچون فتوحی پیشدداپیش سددیی می

 هخطی که گنجینه و رروت و پشددتوانهای بها و بسددیار قدیمی از کتابای گرانوعهسددرقت و فروش مجم
 .است هیچ توجیهی ندارد مردمانفرهنگی و ملی 

 رمان ساختژرفبا ها پیوند درونی خرده روایت
ها با ژانرها و خرده روایت یختگیآمدرهمیکی از شددگردهای فرمی که در این رمان بسددیار برجسددته اسددت 

ست مایهدرون شنامه یژهوبه. اعتراف ا سامدرآمیختگی ژانر تاریخی با ژانر نمای ستان پ ن که ای و حتی با دا
اند و به مدد همین تمهید رمانِ کتاب اعتراف در قالن یک رمان ارائه شدددده سددداختژرفدر پیوند درونی با 
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ض از تقصیرات و زندگی خصوصی و ساده که راوی در آن به سهو و قصد و غر  نگارییعوقاخَم صرفاً یک 

های تاریخی و داستانی با مند بین این روایتنویسنده از طریق پیوند نظام. اش سخن بگوید نیستعاطفی
و از وضدددییتِ دائم در بیم و هراس و کمتر رباتِ مردمان  کندمیهم به تاریخ رجیت ، جهانِ محیط راوی

و  آیدیرمبرمان  یژهوبهها فقط از عهده ادبیات و ان این وضدددییتکه بی گونهآن، کندگذشدددته بیانگری می
در  هم ؛ وگنجاندهمزبان و سدداخت نحوی متون تاریخی را به شددکل یک ظرفیت زبانی در متن رمان می

تا در این آینه رنج درون و  نما برای زمانِ حال راوی به کار گیردای تمامتاریخ را چون آینه، کنار این دو مهّم
ها در میان و در کنار با طنین صدددای و تحمل باشددد و باز این روایت یدندقابلمصددائن بیرون برای روای 

ها و و محیطی گرداگرد او از انسدددان کنندمیراویان دیروز و امروز در ذهن راوی از هر طرف او را احاطه 
ها صهچنین محیطی با دیگر ق هاو در میان هسازند و قصیم شانیرونیبهای درونی و مناسبات و کشمکش

نی به نام ز  هدر پیوند با قصد مبلاً و  شدودمیو در کل رمان گسدترده  شدودمیدراماتیزه ، در یک پیوند درونی
شان قرار می ص گیردآ صه هو ق شان در پیوند با ق شبانآ قرار  کندیممیول حکایت  هپیرزنی که از زمان ههای 

خواند و و می گویدیمخورد با آرار مکتوب تاریخی که مجدالدین برای راوی پیرزن پیوند می هد و قصگیر می
ت در اصلی که اعتراف اس یتساخت رواژرفو  یهمابنها با اینکه خود روایتی تمام هستند در این قصه ههم

. قمری نوشددته شددده اسددت ۷۵۱شددوال  ۹۷ها به تاریخ یکی از این قصدده. گیرندارتباط با یکدیگر قرار می
سوم به رهبری هلاکوخان به ایران حمله کرده ص، خواجهاندمیولان برای بار  سن یرالدینن سی در   ۵۰ طو

اش زند و به زندگی گذشته، در دالان قلیه الموت قدم می، مضطرب از حوادث نامیلوم روزهای آتیسالگی
با خود  و ؛اندیشدددآموخته و با آنان روزگاری را سددپری کرده میبه پدرش به مردمان پیشددین که از آنان علم 

 گوید آیا تقصیر و خطایی از او سر زده است؟می
ام؟ این سخن را چشم دوخته در چشمان خویش در آینه ام لیزشی و خطایی کردهآیا من در راهی که رفته»

صائن : گویدمی ؛ وگویدمی صیوبت و م شتممن نیز چون دیگران به  سم گذ ن نس گرفتم و با ا  سخنی از . ا 
باز به حمله نخسددت میولان . «زبده الحقائق»: گویدآوَرَد و آهسددته میعین القضددات همدانی را به یاد می

به محمد خوارزمشدداه به آن شددخصددی که به فرمان خلیفه عباسددی زلف سددر ، اندیشددد؛ به چنگیز خانمی
مله نزد چنگیز گسیل شده بود تا به ممالک خوارزمشاه ح، و به میولستانپییامی بر سرش نوشته ، تراشیده

لِ آن به زلفی که در طو . اندیشیدبه آن نوشته روی سر می. کند و تاب و تخت خوارزمشاهیان را در هم کوبد
سته و پییام را پنهان کرده بود ا در دهانم ر  گوید آیا من نیز سخنبا خود می. راه طولانی بر سر آن شخص ر 

زهای در دهلی، گشدددتمرفتم و باز میپنهان کرده بودم؟ آیا وقتی در دهلیزهای میان حجره و کتابخانه می
 هآن دهلیزهای درونی من نیسدددت؟ آیا فردی که در آین ههایم آینزدم؟ آیا کتابدیگری در درونم قدم می

:  ۱۹۳۷، الدینیسددیف) «.. . . آوَرَد کهمیبه جز من اسددت؟ پس حکایت مردی را به یاد ، مقابل من اسددت
آورد در برگیرنده سرگذشت مردی دیگر در میانه حمله میول است و این حکایت که خواجه به یاد می (۱۷۱

 :شودای دیگر خوانده میو در سطرهای آخر این حکایت نیز اعتراف گونه
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رد . دندمیولان چون طوفانی در رسددیدند و پایتخت را درنوردی» پس سددلطان گریخت و پس از یک سددال م 

شدیم یا گریختیم یا  شته  شهپس از او ما یا ک  شینیگو ستیم ن من نیز چون ...اختیار کردیم یا به میولان پیو
سایای ههر تنابند رون از تن لیکن این گریز در بی. بود گریختم امیپدر ای هبا قدرت تمام از مرگی که مانند 

اه هایی پندر درونم به دالان. خود را در خویش مخفی کردم. من نشددسددته بر اسددن نگریختم. من رخ نداد
بارتر از خوف از مرگ هسدددت که تن و جان آدمی را به دیدم که چیزهای بس دهشدددت ؛ و. . بردم تاریک

هایی جای دادم نای پیچیدم و در کنجی از درونم در آن دالامن خود را در پارچه...کشددانداضددمحلال می
یک ندبهبه امید روزی که آن را از محبس درونم خارب سدددازم و ، تار به پرواز  مان مرغی در آسدددمان آبی 

. این را نگاشددتم و بار دیگر به اعمالِ گندداما از یاد نباید برد که گوشددت در حرارت اسددت که می؛ درآوَرَمش
به مالم  به اع یدم؛  ندیشددد متخود ا قت ظل چه؟. اگر و ید  یا تاب ن مان «آف ( راوی این 642-641: )ه

به شما  . این راشاید از خود بپرسید من که هستم»های تاریخی نیز یک اول شخص مخفی است؛ حکایت
 .«ندهای آن را نظاره کها برود و اعمال آدمکه مرا بشناسد باید به پشت بام همین حکایت. امّا آنگویمنمی

 (۱۱۵: )همان
و مجدالدین  است« او»دیگر یک روایت پسامدرن است و بیانگر سرگذشت دو یا یک شخصیت به نام  هقص

ست شته ا راد راوی آن را نو ست و م  ستان در متن رمان. دو  روایت را به ادامه ییگو، راوی با خواندن این دا
وصیات بیضی از خص یزیر بروندست به ، ذهنی یک شخصیت دیگر هشخصیت دیگری سپرده و از دریچ

گوید که زندگی او خالی از میناسدت و از زبان یک شدخصدیت فرعی در این داسدتان می مبلاً زند و خود می
 دار شده است؟چرا بچه اصلاً 

دلش را باز کرده بود و برای اوی دوم که همچنان نگران پسددرش بود اولین بار از خودش گفته ه او سددفر» 
بید . خودش وطنِ خودش است، درواقعیینی ؛ کته که از جایی نامیلوم آمده استبود و رسیده بود به این ن

کی اند . کرداوی دوم با حسدددرت به او نگاه می. ظریف عجین برداشدددته بود هنگاهش را از روی نقش پرند
اوی  «ناکنون تو تیریف ک»او گفت « سرنوشت عجیبی است »: گفت، یینی زمانی که او ساکت شد، بید

دوم سرگذشتش را برای او تیریف کرد؛ سرنوشتی مشابه که در آن همه چیز به خانه ختم شده بود؛ به یک 
دانست پسرش را به چه دلیل به دنیا آورده است و زنش به چه که حتی نمیای هبه گون. زندگی خالی از مینا
 (۹۰۱: همان) «.دلیل گمشده است

سته از دیگر روایت شنام، در رمانهای برج ست به نام کتابای همتن نمای از  شده که نام نمایشهای گما
راوی اجرای این نمایش را در سددالن تئاتر دانشددگاه تبریز ، کندهمان ابتدا خطای راوی را به او یادآوری می

، هاجنگ) حوادث روزگارهایی بازمانده و نجات یافته از های این نمایش را کتابشدددخصدددیت. بیندمی
نجا در ای، هاسددتگفتگوها در این نمایش حاوی محتویات کتاب، دهندتشددکیل می (.. . و هاسددوزیکتاب

 و در توالی کنندمیرمان را از مسدددیر علّی و میلولی خارب ، فرعیهای نیز این خرده روایت و شدددخصدددیت
اندیشه و تاریخ روزگاران گذشته هستند و حال  ها حاوی هنر واین کتاب، اندازندمی خط و شکافها رخداد

 .ها باقی مانده استها و کتاباز آن مردمان و روزگاران فقط همین کلمه
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 ۵۷مراغه که یادم است کف آنجا گویا  هرصدخان ههای دارالیلم بیداد و کتابخانمن کتابی هستم از کتاب»

ست هاز کف بقی متریسانت سوزان را بهتر از هر کتابی میدانمبنا بلندتر بود؛ من بوی خاک سند. ر و آتش   هنوی
هجری در نهاوند نوشددته بود؛ یینی حدود شددش قرن قبل از  ۱۵تا  ۱۷از ، من را در عرض پنج سددال، من

یداد حمله کرد به ب که هلاکوخانِ میول  یامی  که میحال همان، ا یدگونه  یداد در ، دان  ۷۵۷محرم  ۱۱ب
د سنگ ها نگذاشتنآن. یددرنوردچند روز بید میول مبل سیلی آتشین سراسر بیداد را . هجری محاصره شد

سوختند و می اهابن. بوی عفونت سراسر بیداد را گرفته بود. از کشته پشته ساختند. روی سنگ باقی بماند
که نه ت که چگو یدم  به چشدددم خودم د تابمن  باران آتش بر فراز های اوراق ک بل  محلاتِ شدددهر ها م

ها در برلین نازی ۱۳۹۹، من را در سال سیاهی پنجم من المنصور هستم» (۹۳۷: همان) «.. . . باریدمی
سنده من. هاینریش هاینهدر آتش انداختند شته بود، نوی سان، آنجا اسوزانندها را می: هر جا کتاب، نو ها ن

 (۱۳۹: )همان «.را نیز خواهند سوزاند
بر راوی ترس و شددرم و رنج درون را غالن  چنانآن کنندمیها در اجرای تئاتر بیان هایی را که کتابقصدده

.  کندکه سدددالن تئاتر را ترک می شدددودمیگیرند و مجبور نمایش را از او می هکه توان دیدن ادام کنندمی
صه را راوی می م در ایتالیاآخرین ق شهر ر  سد در  شویق و . در دیدانوی ستی ایرانی به نام فرمان و با ت ر با دو

 :حمایت او
به : فتفرمان گ...باید اشدددتباهت را جبران کنی حتماً فرمان گفت ولی به نظرم تو با این درونی که داری »

هکار بزرگی در اینکه تو گنا. بریبلکه به خاطر رنج عظیمی که می، و گناهت این را نگفتم آبرویییبخاطر 
از آن جهت اسددت که تو بیهوده به نابودی خود پرداختی و به  خصددو بههسددتی شددکی نیسددتی و این امر 

ست. خود خیانت کردی شتناک ا شد که تو در چنین ، البته این حال وح شتناک نبا ست وح چطور ممکن ا
 (۰۵۱_۰۵۳: همان) «.زندگی کنی، پلیدی که خود از آن متنفری

خواند و آخرین نوشدددته برای او می اشیزندگرا که درباره  ایقصدددهراوی ، و در دیدارهای راوی با فرمان
، های این داستان را راوی اول شخصشخصیت، رسدبه پایان می که نوشتهرمان با داستانی های صفحه

ه راوی ب ههلاکوخانِ قصدد اعتراف اسددتدر اینجا نیز سددخن از . دهندمجدالدین و هلاکوخان تشددکیل می
 .کندیمهایی که مرتکن شده اعتراف جنایت

ندارم اعمال خود را توجیه کنم: هلاکوخان گفت» اما حقیقتی وجود دارد که کمتر کسدددی ؛ من قصدددد 
 آن حقیقت چیسدددت؟ آن حقیقت این اسدددت که من با چه قدرتی توانسدددتم چند بار به. تواند آن را ببیندمی

بیداد بروم و برگردم؟ اصددلًا من با چه قدرتی از میولسددتان به ایران آمدم؟ این چه قدرتی بود که مبل گلوله 
ن خبر دارید؟ م هشما از گذشت...اید؟کرد؟ به این نکته فکر کردهآتش من را به نقاط مختلف دنیا پرتاب می

شتر ؛ از هلاکویی که حالا مرگش را بییدبشنوام چگونه گذشته است؟ این را از هلاکو کودکی هدانید دور می
شنوید ست دارد ب شر دو نیرو دارد. از زندگیِ مرگبارش دو شق و نفرت: ب سکهاین. ع به . اندها دو روی یک 

ام فراموش نکنیم که انتق، به انتقام رسدددیده بودم، اما من از عشدددق به نفرت رسدددیده بودم؛ اندیکنزدهم 
 (۰۷۹: همان) «.داردهای مختلفی شکل
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را همچون یک ها آن، هامتکبر به مدد این خرده روایتهای کوشدددد از طریق افزایش لحننویسدددنده می

راوی و خطایی که مرتکن شددده به کارگیرد زیرا این  همتفاوت و زیسددت همیانجی و واسددطه برای بیان تجرب
؛ کنندکت میاقرار به خطا مشار  یینیرمان رابت  یهمابن تأکیدنشینی با یکدیگر در تکمیل و ها در همروایت

شدددوند و یا او همچون ها که یا از زبان راوی و یا برای او خوانده و نوشدددته میاز سدددوی دیگر این روایت و
خواننده را در ، اصلی هبا ایجاد فاصله و وقفه در قص، نشیندها میتماشاگری در سالن تئاتر به تماشای آن

 .کشاندتیلیق و ابهام هنری به دنبال خود می
 شگردهای زبانی

ه این ب، چند نبر متفاوت در متن رمان اسددت یریکارگبهزبانی در رمان کتابِ خم  هایشددگرد ینتر از مهم 
نبری مناسن و هماهنگ با همان ، های متفاوت در رماننوشتنِ خرده روایت واسطهبهطریق که نویسنده 

های تاریخی در سددداخت نحوی و بلاغی از نبر برای نمونه زبانِ خرده روایت. گیردیز به کار میروایت را ن
 :یمخواندرونی خواجه نصیر با خود چنین می هایییگوتکاز . کنندمتون کهن فارسی تبییت می

ست» شی دگر ا ستیراهی که م. آن را کس به آدمی نتوان آموخت. اما زندگانی را گویی دان نه ، روی راه تو
ها و ای از آن آموختههوش و عقل و ملیمه هیک بار که بر پای، روی در آن راهراه کسِ دیگر و یک بار می

 :خوانیمو یا در روایتی دیگر از زبان شخصیتی دیگر چنین می( ۱۷۱: همان) «.جبر زندگانی است
شته بود و من رسوم جنگاوری و » سال گذ شده بودم ییآراصفیک  سپاهی  روزی . را نیکو آموخته بودم و 

شت ستم زخم بردا شق د سایم. هنگام م یش پس راه خانه را در پ. مرا گفتند که به خانه رَوَم و چند روزی بیا
ست، گرفتم سی در خانه در انتظار من نی سی نبود. با این گمان که ک کوچ کرده  پدرم نیز به دنیای باقی. ک

شته به بام رفتم. دبو سبیل گذ شیدم. بر  شته آبادی اندی ستم و به گذ هوا چنان بود که . به حال آبادی نگری
از آن . شیدماندی امیزندگ هبانگ اذان آمد به غروب آفتاب نگریستم و به گذشت. دل کندن از بام نخواستم

ه از خواب ک. بام پَر کشدید و رفت هاز هر  در خواب کبوتری دیدم که. صدین و دشدوار مرا خواب برد هگذشدت
 (۱۷۰: همان) «.خواهی افتاد، دستم سالم بود شنیدم که زنی بانگ برداشت که مرو، برخاستم

 :شودو یا قطیاتی به نام بنفش نویسانی از زبان مجدالدین در روزهای آغاز جنگ عراق خوانده و نوشته می
ه ریزد مبل شددیلها را تا سددر حد وارونگی که آیین عالم سددت که از صددورتی که مبل شددلاله میاین واژه»

میافتد  امینهسددافتم مبل چیزی که در می نویسدداندمیمنوشددم این بنفش را که ریزد میریزد از ماه میمی
گاه میزند زخم میزند مبل مذاب میزند داغ میمی با زخم ن گاه می ریزد زخم وزند  که ن ریزد در جامی 
که میمی که میریزد همراه صدددورتی  عالمی  با  مدام می دومیمریزد ریزد  که  باغ  نام با  به  با من  ریزد 

ریزد در ریزد بارانِ داغ با آسددمان میریزد داغ میاین آسددمان می هشدداعران که مبل مذاب از گوشدده گوشدد
 سوخته در باغ شهامت کههای خته از برگ برگِ عشقههای ریصراحی که از سایه پ رست و سایه از صورت

ست نیست یا هست هست و نیست چیست جز شهامت که اچاه پایتخت تنهایی ترین عالم در ژرف ههمیش
از  کچا چاک یهالنبا ای هنویسداندت چون شدلالمی نویسددت بنفشبنفش می شدودمیشدرحه شدرحه 

ز این عزی عالم را کندمیجهان را به روی جهان خاکستر  ریزدیمعطش در ملک عشق و شیر و شیله که 



 01□  69 -00 . زاهده ترکاشوند. . «خم کتابِ » رمان رنگپی ساخت در روایی و شکلی شگردهای بررسی

 
 «.های سددنگی چاه آهمن سددت که آنجاسددت و با من سددت بیداری پا و دسددت و سددرسددت در اعماق دیواره

 (۰۱۰: همان)
تزیین  قصدبههایی است که نه ها و گسستخط، این سطرها که شاعرانگی در زبان آن نقش برجسته دارد

؛ تراوی اسدد یسددو بهخا  از مجدالدین  هبندی کلام بلکه جهت ماندگاری و نمایان سدداختن تجربو آرایه
ر استصراحی از صورت، ریزدنام شاعران می، ریزدنویسد از آسمان داغ میکه می گونهآن ، های ریخته پ 

ای هدر برگرفته نبر دوگاندر روایت اصددلی نیز که قصدده زندگی راوی را . چاه تنهاسددتترین شددهامت در ژرف
نگاه که با کند و آاز زبان روزمره برای ارتباط و گفت وگو با دیگری استفاده می بینم؛ آنگاه که چون همهمی

با خودش هایییگوگوید؛ در خلوت و تکخود در خلوتش سدددخن می یانی تخیلی و تحلیلی ودرونی   ، ب
 :گیردانتزاعی را در پیش می

سوسمت»  شت و سوسمتچربید و می افتادی روی موجی که زورش به زورتمی. مینی ندا ن را او تییی و
ها موب آدم. ها را نداشتیها حتی مجال نگاه کردن به آدمروی موب آدم. بردتمی، یا نه، رفتیمی. کردمی

. ها را پاهای دیگرو پاهای آن بردمیها تو را پاهای آن. کردموب بودنشدددان را حتی به خود آدم تحمیل می
 (۱۱۹: همان) «.. . . را نگاه کنیها مجال آن نبود که صورت

 :خوانیمیمراوی های دیگر از واگویه هو در نمون
اما ؛ کردمچون روی آرزویم پافشدداری می. آرزویم آن را احضددار کرده بود. خطر برای من احضددار شددده بود»

م خواست کسی با آرزویش آرزویدلم نمی، خواست با آرزویم آرزوی کسی را نابود کنمطور که دلم نمیهمان
سی نابود کند آرزو بوداما خود این هم که نمی؛ را نابود کند ستم آرزویم را ک تحقق  آرزویی که باید برای. خوا

تهدید به نابودی  (خواسددته یا ناخواسددته) آرزویم را قدرتی برابر یا حتی فراتر از قدرتی که. آن قدرت داشددتم
 خواهیادهز . کردندخواسته یا ناخواسته( به مرزهای هم تجاوز می) شد که آرزوهاکار وقتی خراب می. کردمی
خواسددت زندگی کجا بود؟ اینکه شددادی دلش می حدومرزشدددند؟ مگر می خواهیادهز  واقیاً اما ؛ شدددندمی

 (۱۹۱: همان) «بود؟ خواهییادهز به مینای ، ته باشدبهتری داش
یت با محتوای ژانرها و خرده روا بان  ناسدددنِ ز ماهنگی و ت مان ، هااین ه یار ر بان خودکار و می از نبر و ز

ر موجن برجسددتگی و تاریرگذاری بیشددت شددناسددییباییز زدایی کرده اسددت و همچون یک شددگرد آشددنایی
 .رمان گردیده است ساختژرف

 رمان یرخطیغنظام 
شتر در  هایرنگیپدر  ستی کاربرد دارند یهارمانسنتی که بی سنوقایع ، رئالی و توالی زمانی  ترتین برح

این ترتین و توالی را با حرکتی ، رمان مدرن رنگپیرویدادها در  آنکهحال، خطّی( رنگپی) روندیمپیش 
در کتاب خَم نیز رمان به شددیوه  (۹۹۰: 1396، پاینده) .کنندیمته و حال نقض آونگ وار بین زمان گذشدد

 شددوندیفرعی متیددی که در روایت اصددلی نوشددته م هاییت، به این طریق که روارودیپیش م یرخطیغ
دام از دایره علی و میلولی خارب م و در  نشدددینندیها مآن یجاو به سدددازندیرویدادهای قصددده اصدددلی را م 

ازآنجاکه خود روایتی مستقل هستند در ریتم رمان  ؛ وکنندیساختار زمانی و مکانی رمان گسست ایجاد م
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مایه اصدددلی رمان قرار ای را که حامل آن هسدددتند در پیوند با درونکنند اما چون قصدددهوقفه ایجاد می

شکلمی شده منجر ، ایکنندیهای متفاوت تکرار مدهند و مضمون اعتراف را به  سست ایجاد  ن وقفه و گ
ها روایت هاییت. شخصکشاندیشود که خواننده را تا آخر به دنبال خود مبه یک تیلیق هنری در رمان می

یای درونی آن گیرندیفرعی در موقییتی قرار م با واقییت بیرون دسدددتخوش بحران مکه دن و  گرددیها 
 ها را برملادرون و بیرون بخشدددی از ابیاد شدددخصدددیتی آن ها در میانه این دوگانگیِ آن هچگونگی مواجه

که  . مبلًا هلاکوخان در داسددتانیخورندیکند و در این افشدداگری شددخصددیتی به روایتِ اصددلی پیوند ممی
، از عشق به نفرت و انتقام رسیده بود و مرتکن خطاها راوی نوشته است در میانه دو نیروی عشق و نفرت

شدهو جنایت ستی که ایجاد به این طریق این روایت( ۰۷۹: ۱۹۳۳، الدینیسیفنک. ) بود هایی  س ها با گ
 مایه اصدددلی رمان پیشهنری اما در پیوند با درون یهابا ایجاد وقفه یرخطیکنند رمان را در مسدددیر غمی

 .برندیم
 گیرینتیجه
و مسدددتقیم با چگونگی گسدددترش مینای اعتراف در  مندنظامرمان کتابِ خَم در پیوندی  رنگپیسددداخت 
ای اولیه همضددمون اصددلی روایت اسددت و همان ماد، اعتراف. رمان قرار گرفته اسددت سدداختژرفسددطح و 

ردهای در گرو شددگ تماماً  رنگپیاین برکشددیدنِ . رمانِ را از آن برکشددیده اسددت رنگپیاسددت که نویسددنده 
 مایهدروناین شددگردها عبارتند از؛ ایجاد  ترینمهمکار رفته اسددت و  شددکلی و روایی اسددت که در رمان به

ستاری درونی و نظام ست و همانکمتر مورد توجه اعتراف در رمان؛ پیو ضمون ا  طورمند رمان حول این م
ضمون شد این م شاره  ست که  هچون ماد، که ا شگردها  رنگپیخامی ا رمان در ورزیدن آن به مدد دیگر 

اعتراف از آن حیث که در  مایهدرونو  یابدیمو مضددمون اعتراف هویت خود را از فرم رمان  گیردشددکل می
ستگی ویژه ست رمان را از برج سی کمتر مورد توجه بوده ا ستمتون ادب فار حی طرا. ای برخوردار کرده ا

گاهی کار نیازمند به آ های دقیق و زاویه دیدِ راوی مخفی؛ بیانگری در اقرار به خطا از سدددوی راوی خطا
رو انتخاب راوی اول شددخص مناسددن با ، از ایناز جزییات زندگی و احوالات خصددوصددی اوسددت یرباورپذ
مایه اعتراف است و چون راوی خطاکار در فرهنگی زیسته که اقرار به خطا در این فرهنگ کار آسانی درون

ه این ماند کهان و مخفی می، در تمهیدی دیگر هویت راوی در بین سدده شددخصددیت بر خواننده پننیسددت
 .بردشخص، روایت را در ابهامی هنری پیش میاز راوی اول زداییییشگرد با آشنا

، ایِ ایجاد شدددده در رمانها با مضدددمون اعتراف؛ ژانرهای تاریخی و ادبی و نمایشدددنامهپیوند خرده روایت
سطح روایتهای علاوه بر ایجاد ظرفیت شی از رمان همچون شدن روایت دارعهدهبا ، زبانی در  گریِ بخ

ی از ها به نمایندگو راویان فرعی این روایت کنندمیاعتراف عمل  هاندیشددد تأکیدای در تکمیل و واسدددطه
 .دکننریزی میراویِ اصلی و تا رسیدن او به اقرارِ به خطا از بیضی از احوالات و خصوصیات او برون

های نوشدددتنِ خرده روایت واسدددطهبهها؛ نویسدددنده توای خرده روایتبه کارگیری انواع نبر متناسدددن با مح
ر در ژان، گیردنبری مناسدددن و هماهنگ با محتوای همان روایت فرعی را نیز به کار می، متفاوت در رمان

یالوگزبان سدرشدار از د در ژانر نمایشدنامه، کندتاریخی زبان در سداخت و نحو از نبر گذشدتگان پیروی می



 03□  69 -00 . زاهده ترکاشوند. . «خم کتابِ » رمان رنگپی ساخت در روایی و شکلی شگردهای بررسی

 
هاشان حاوی بیانی تخیلی و شاعرانه زبان قصه، های خا  و درونی مجدالدین و راویدر تجربه، تهاس

ست و این نبر و زبان چندگانه  ست بلکه در جهت ماندگاری کلام و  صرفاً ا صنیی و تزیینی نی شگرد ت یک 
شتر تجربه صیتتأریرگذاری هرچه بی شخ ست تجربههای خا   صیر و به تقهایی که همگی های رمان ا

 .خورنداعتراف پیوند می
از  را رویدادهای اصلی، ایجاد گسست در بستر زمانی و مکانی رمان با یفرع هاییتروا؛ یرخطیغساختار 

ه اما از آنجایی که هر بار ب کنندمیو یک تیلیق هنری در رمان ایجاد  سدددازندیم خارب یمیلولعلی و ه دایر 
ر خدمت د ترتینینابهو  خورندیمبه روایت اصدددلی رمان پیوند  کنندمی رمان را تکرار مایهدرونشدددکلی 

 .دهندیمو فرم رمان را در یک پیوستار درونی شکل  گیرندیمروایت اصلی قرار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1043بهار( 11درپی ، )پی1، شماره پانزدهم، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 00

 
 منابع

  نشر مرکز تهران:، 11چ ، ساختار و تأویل متن، (۱۹۱۱) بابک، احمدی. 
 نشر زریاب تهران:، 1چ ، 3در شیر و شاعری( ب ) طلا در مس، (۱۹۰۱) رضا، براهنی. 
  فراز تهران:، 1چ ، در جهان رمان مدرنیستی، (۱۹۳۷) اللهفتح، نیازبی. 
 مروارید تهران:، 1چ ، گشودن رمان، (1396) حسین، پاینده. 
  0چ ، عباس مخبر هادبی میاصددر ترجم هراهنمای نظری، (1371) رامان و پیتر ویدوسددون، سددالدن ،

 .بان تهران:
 نیماژ تهران:، 6چ ، کتاب خم، (۱۹۳۳) علیرضا، الدینیسیف. 
 هرمس تهران:، 2چ ، محمد شهبا هترجم، های روایتنظریه، (۱۹۳۹) والاس، مارتین. 
 سخن تهران:، 1چ ، عناصر داستان، (۱۹۱۵) جمال، میرصادقی. 
 سخن تهران:، 1چ ، دید در داستان هزاوی، (۱۹۳۱) ددددددددددددددددددددددددد. 

 
 


